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به آنچه به ایشان نسبت داده شده است، ملتزم  نشزده اسزت، ب از  ا       مرحوم شیخ انصاریگفته شده است که 

 نویسد:اند. ایشان م بمرگان نیم به دفاع ا  شیخ ب اواسته

و قد تنكر صحة نسبة هذا الالتزام إلى الشیخ باعتبار ما يقرره في مكاسبه في مبحث جووا  التليیوف فوي    »

الوجه في بطلان التليیف هو قیام الإجماع عيى عدم صحته، و بطلان اللقد به، مما يظهور منوه    اللقود من: ان

انه لو لا الإجماع لكان مقتضى القواعد صحة التليیف في اللقد، مع ان هذا يتنافى موع الالتوزام بلودم صوحة     

 ثبوتا.تقیید مفاد الهیئة، لأن الإنشاء مدلول الهیئة أيضا فكیف يصح تليیقه و تقییده 

و بالجمية: الالتزام بصحة نسبة الالتزام المذكور إلى الشیخ لا مه الالتزام بوقوع التهافت في كيماته، و هوو  

 مما يجلّ عنه مثل الشیخ في مثل هذا المطيب الواضح.

و الإنصاف: انه لا مناقضة بین الالتزام بلدم صحة رجوع القید إلوى الهیئوة و الالتوزام بصوحة التليیوف فوي       

لقود، و ذلك لأن ما يدور البحث حول صحة تليیقوه و عودمها لویف نفوف الإنشواء، و انموا هوو المنشو          ال

، و «ميّكوت »كالتميیك. و من الواضح أن المنش  مدلول اسمي، فالتميیك مدلول ليمادة في قوول المنشو :   

 1.«هي من الأسماء الموضوعة ليمفاهیم

 توضیح:

 ایم نیست به سبب آن است که اجماع داریم ب  بطلان.نویسد: اینکه تعلیق در عقد جشیخ م  .1

شود اگ  اجماع  نبود، شیخ قبول داشته است که قواعد ع ب ، تعلیق را در اصل عقد جزار   پس معلو  م  .2

 کند.م 

 در حالیکه تعلیق اصل عقد، ناش  ا  تعلیق هیأت است که شیخ قبول ندارد. .3

ق در عقد که شیخ مط ح ک ده است به معنا  تعلیق در هیزأت  امّا این نقض به شیخ وارد نیست چ اکه: تعلی .4

اواهند بگویند هیزأت امز    نیست بلکه به معنا  تعلیق در ماده )منشأ( است )یعن  در عبارت ملّکتک، نم 

 معلق نشده است(.« تمالكیّ»گویند معلّق شده است، بلکه م 

  گوئیم:مي ما

انشاء شده است )در  «مالكیت مشروط به خیاطت»چ اکه اگ  بگوئیم  تعلیق در ماده مالکیّت معن  محصلّ  ندارد،

توجه شود که  ؟تواند باشدجمله کتاب را به تو تملیک ک د  به ش ط اینکه ب ا  من ایاطت کن ( معن  آن چه م 

                                                      
 .131، ص2ج منتقى الأصول، .1
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رجوع ش ط به ماده به معن  آن است که مکلّف واجب است ماده و ش ط « رجوع شرط به ماده در صیغه امر»در 

 را با هم ایجاد کند.

پس یا باید به عد  التما  م حو  شیخ در بحث مکاسب قائل شویم و یا بگوئیم تأکید ایشان ب  اجماع به سزبب آن  

ش ط ناظ  به اوفزوا بزالعقود اسزت    اند بحث را رو  مبنا  همه فقها مط ح کنند. یا اینکه اواستهبوده است که م 

 بالاجماع.

 


